
 

 

 درس پانصد و سی و نهم

 دنبالۀ بحث جعلبیان مطلبی دقیق به
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم
 تنبیهٌ عرشیٌ:

إنَّ صاحبَ الإشراق و متابِعیه حیثُ ذهََبوا علىٰ وفقِ الأقدمَین مِنَ الفلاسفةِ الأساطین کاغاثاذیمون 
و أنباذقلس و فیثاغورس و سقراط و أفلاطون إلى أنَّ الواجبَ تعالى و العقولَ و النفوسَ ذواتٌ 

قلَناه عنه فی اعتباریةِ الوجودِ و نوریةٌ لَیسَت نوریتهُا و وجودهُا زائدةً على ذاتِها فیَمکنُ حملُ ما نَ
تنزیلِ ما ذکََره فی هذا الباب علىٰ أنَّ مرادهَ اعتباریةُ الوجودِ العام البدیهی التصور لا الوجوداتُ 

 1.الخاصةِ الَّتی بِعینِها

کنند. اگر درنظر رفقا باشد در مباحث جعل دنبالۀ بحث جعل مطرح میایشان در اینجا مطلب دقیقی به
د که مسئله به تقدم و تأخر تعین خارج نسبت به ماهیت و وجود یا انتساب ماهیت به وجود است که عرض ش

مسئلۀ انتساب بحثش گذشت که آن یک مسئلۀ اعتباری است و صرف یک توهم و تعمّل عقلی است و با تعین 
الت وجود بر خارج تفاوت دارد و صحبت روی ماهیت و وجود رفت که نظر مرحوم آخوند و قائلین به اص

 تعلق جعل به وجود است و این نکته که افاضه از ناحیۀ مفیض چیست؟!
 2ها نما *** تو وجود مطلق و هستی ماهاییم هستیما عدم

جای آن شود و بهای مرتفع میای و حادثهاین تقدم عدم بر وجود امکانیه به وسیله و واسطۀ چه افاضه
تواند باشد؟! شکی نیست از آن جایی پدیده و حادثه چه چیزی میشود؟! آن واقعیت و عدم وجود حاکم می

ای که بخواهد تحقق پیدا کند باید مستند به جاعل و مبدأ که این وجودات، وجودات امکانیه هستند، هر حادثه
 اول باشد و آن مبدأ اعلیٰ علت و واسطۀ برای تحقق این حادثه و پدیده و واسطه در تعین اشیاء است و در این
شکی نیست. چه قائل بر اصالت ماهیت و چه قائل بر اصالت وجود ]قائل هستند که[ بالأخره امکان و لازمۀ 

 ذاتی آن فقر است و فقر احتیاج به غیر است و ممکن متدلّی به غیر است، در این شکی نیست!
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 حقیقت ماهیت؛ حقیقت حدودیه
ین به اصالت ماهیت هردو قائل به تحقق حالا صحبت در این است که قائلین به اصالت وجود و قائل

نظر از کیفیت وجود ممکنات نسبت وجود در مفیض هستند! در مبدأ اعلیٰ قائل به اصالت وجود هستند. صرف
به خود آن مبدأ اعلیٰ و وجود باری تعالی کسی نیامده قائل به اصالت ماهیت باشد چون حقیقت ماهیت حقیقت 

حد و قول به حد در ذات باری تعالی مساوق با فقر و احتیاج به علت دیگر  حدودیه است و اصلًا ماهیت یعنی
و اثبات واجب الوجود از وجود عین خارجی است. خب این قضیه مشخص است لذا در قضیۀ مبدأ اعلیٰ و 
وجودِ در مبدأ اعلیٰ شکی نیست که آن حقیقت وجود باری تعالی همان حقیقت وجود است و هیچ حدی را 

 دارد و تعین او عین همان حقیقت وجودیۀ وجود اوست.د و هیچ تعینی را برنمیداربرنمی

 لازمۀ افاضه، تقدم عدم
کند حالا صحبت در این است که آن وجود باری و وجود مبدأ اعلیٰ در مقام افاضه چه چیزی را افاضه می

تقدم طبعی مقتضی ترتب امری و لازمۀ افاضه، تقدم عدم است؛ تقدم عدم به تقدم طبعی نه به تقدم زمانی و 
ها و آنی از آنات ـ نه آن زمانی بلکه آن دهری ـ در آنِ دهری نه ای از برههاست بر عدم همان امر که در برهه

در برهه زمانی، در مقام علیت و مقام افاضه باید مسبوق به عدم باشد والاّ لازمۀ عدمِ سبقِ به عدم قدم ذاتی است 
پس نفس این افاضه از ناحیۀ مفیض، مثبت عدمیت سابق بر آن حیثیت افاضه  لوجود.هو مساوقٌ لِواجبِ او 

 شود.شود و قبل از آن حیثیت افاضه آن جنبۀ عدم، سابق میاست؛ یعنی آن حیثیت افاضه مسبوق می
حالا طبق فرمایش مرحوم آخوند و قائلین به اصالت وجود و حکماء مشائین آن حیثیت افاضه همان 

چرا وجود است؟ چون ذات باری اصل الوجود است و ماهیت در ذات باری وجود ندارد و آن  وجود است؛
تواند محطّ افاضه از ناحیۀ مفیض باشد. وقتی که در ذات باری حدی وجود ندارد چیزی که وجود ندارد نمی

تعالی یک چگونه ممکن است آن مفیض از ناحیۀ باری تعالی حد باشد؟! وقتی که اصل وجود در ذات باری 
اصل قابل انبساط و بِلاحد و بِلاتعین است چگونه ممکن است افاضه از ناحیۀ باری افاضۀ حدی باشد و حد و 

 حدود را افاضه کند؟!
کند؛ اشکال اول اینکه در ذات باری حد نیست! الآن این آب که در دست این مسئله دو اشکال پیدا می

لان است. از نظر ثقل و از نظر قساوت و قاسی بودن و سفت من هست؛ این مایعی داخل شیشه هست قابل سی
آید و آن شکل در این مایع وجود ندارد؛ فرض کنید اگر در داخل لیوان بودن حدی ندارد و به هر شکلی درمی

که الآن این به یک شکل دیگر است. اگر همین بریزد شکل او کروی خواهد شد یا مستطیل خواهد شد درحالی
که الآن شکل این مایع استوانه در یک ظرف مکعب بریزید شکل او مکعب خواهد شد درحالیمایع را شما 
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است. اگر همین را شما در یک مثلث ذوات الأضلاع در یک هرم قرار بدهید شکل خارجی او هرمی خواهد 
از که شکلش در این ظرف، استوانه است والآن هم که شکل و حجم تعلیمی او استوانه است بشد درحالی

خاطر شیشه است اما خود آن مایع و میعان این ماء دارای حد و داری شکل نیست. در هر ظرفی که قرار به
خاطر حدود خارجی همان ظرف این مایع هم دارای حجم خاص خود خواهد شد پس خودش دارای بگیرد به

فاوته از خودش حد ایجاد کند؟! تواند در مقام افاضه به آنات متحد نیست. آیا این مایع که دارای حد نیست می
تواند. وقتی که در این مایع حدی وجود ندارد، نه هرمی شکل بودن در این مایع هست، نه کروی بودن و نمی

مکعب بودن، چگونه ممکن است این مایع موجب ایجاد کرویت یا هرمیت کند؟! ایجاد یعنی با خود همراه 
 داشته باشد.

 شود؟حیثیت وجوبی ترشح میتلمیذ: حیثیت امکانی چطور از 

ز همان کند حیثیت امکانی عبارت ااستاد: ببینید حیثیت امکانی اصلًا از حیثیت وجوبی ترشح پیدا نمی
حیثی است که ذات همۀ ممکنات با خودشان دارد و آن اصلًا ارتباطی به واجب ندارد. هر ماهیتی را که تصور 

یرد، حیثیت امکانی را دارد. اصلًا فرض کنید فرزندی که به دنیا کنید چه جعل به او تعلق بگیرد و چه تعلق نگ
خواهد ازدواج دانید که این فرد با این فرد مینیامده است، اصلًا پدر و مادری باهم ازدواج نکردند و شما می

هند ازدواج خواخواهند ازدواج کنند و تازه خطبۀ عقد را بخوانند و بعد از یک ماه دیگر میکند بعد از یک ماه می
ءُ ٓ  کنند و بعد از نُه ماه خدا بخواهد یک فرزند پسری به اینها عنایت خواهد کرد یا دختر؛ ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَا

گفت که اناث مقدم هستند چون آیه در اینجا اناث را جلوتر یکی می 1ءُ ٱلذُّكُورَ﴾!ٓ  ا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآ  إِنَثٰ
اند! اینها از فضلاء ما! ماشاءالله اینها مثل اینکه خودشان یشان نوشتهگویم! در کتابهاآورده است! جدی می

دفعه پسر شده!! آدم در حرفهای اینها جایشان عوض شد. انگار جبرئیل دستکاری کرده و طرف دختر بوده یک
 کند!شک می

 عدم شرطیت وجود در مسئلۀ امکان
اند زندی که هنوز پدر و مادرش ازدواج نکردههنوز این پسر وجود خارجی پیدا نکرده آیا شما به این فر

ای نیست و هنوز که هنوز افاضهتوانید بگویید: ممکنُ الوجود یا نه؟! این امکان به کجا تعلق دارد درحالیمی
 تکوّن نیافته است.

 تلمیذ: چیزی نیست تا اشاره شود!
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اهم ازدواج کردند ممکن است که گویید: اگر این حسن آقا با فاطمه خانم باستاد: احسنت! ولی شما می
گویید به که شما دارید می« ممکن است»بعد از ده ماه دیگر یا نُه ماه دیگر خدا به آنها پسری عنایت کند. این 

کدام یک از این سه نفر خورده است؟ به حسن آقا خورده که او فعلًا هست! به نام فاطمه خانم خورده که این 
آید بخورد، پسر که هنوز وجود ندارد پس در مسئلۀ امکان وجود شرط بعداً می فعلًا هست! باید به پسری که

 خورد حالا چه ماهیت ممکنه باشد یا نباشد.نیست و فقط امکان به ماهیت می
 توانیم جعلی را به خدا نسبت دهیم بعد بگوییم که مجعولش امکان نیست؟!تلمیذ: می

گیرد ل در اینجا معنا ندارد جعل همیشه به امری تعلق میاستاد: اگر مجعول امکانی نباشد که دیگر جع
که مسبوق به عدم باشد. چون این ممکن است جعل به آن تعلق گرفته است. اگر این مثل ذات باری واجب 

خورد؟! ما که چندتا واجب الوجود نداریم! واجب الوجود الوجود بود و قدم ذاتی داشت این جعل به چه می
 آن ذاتی است...

 تلمیذ: اضافۀ اشراقیه است.

استاد: هرچه هست اضافۀ اشراقیه است اصلًا اضافۀ حقیقه که اینجا معنا ندارد اضافۀ حقیقه یعنی تساوق 
 که اضافۀ اشراقیه فقط از یک طرف است.ممکن با واجب الوجود از حیثیت وجودیه. درحالی

 شود؟!یگوییم که حیثیت امکانی متلمیذ: در اضافۀ اشراقیه چطور می

خورد جای شود؛ حیثیت وجوب از ناحیۀ فاعل است حالا چطور به این میاستاد: حیثیت امکانی نمی
صحبت دارد که اینکه از ناحیۀ جاعل تعلق گرفته چیست؟ تمام صحبت و بحث راجع به همین است. بنابراین 

یع و آن میعانی که در این آب هست تواند باشد که خود ذات مااین مثالی که من راجع به آب زدم مثال خوبی می
آید؛ اول اینکه ای لازم میدر آن میعان حدی وجود ندارد و اگر در آن حد وجود داشته باشد اشکالات عدیده

کند؛ مکعب بودن با کره بوده دو حد متفاوت است و محال است یک چیز در خود حدیت اقتضاء اختلاف می
ی باشد، خب این جمع بین ضدین است. بنابراین اگر خود نفس عین اینکه مکعب باشد در همان حال کرو

تواند با بیش از یک حد مصاحبت داشته باشد؟ ماهیت ماء دارای حد باشد باید سؤال کرد که آیا خود مائیت می
تواند بین ماهیات تواند با بیش از یک حد همراه باشد؟ آیا یک امر واحد و یک شیء واحد میآیا این ماهیت می

 تلف و بین حدود مختلف جمع کند؟ اغلب ممتنع است. این اشکال اول بود.مخ
اشکال دوم اینکه اگر این حدیت در خود ماء باشد چطور ممکن است که این ماء در یک جا تبدیل به 
کره شود و در یک جای دیگر تبدیل به مکعب شود و در جای دیگر تبدیل به استوانه شود؟! الآن در اینجا 

شود! چطور ممکن است در خارج اَشکال مختلفی استوانه شده و در یک جای دیگر تبدیل به هرم میتبدیل به 
 واسطۀ حدود هستند؟!که آن اَشکال مختلف بهوجود بیاورد درحالیرا از خودش به

تواند تأثیری در آن اشکال سوم اینکه اگر این حدیت همراه خودش باشد، بنابراین ظرف خارج نمی
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که آن شیء خارجی است که موجب برای تعین حدیت و ه باشد و خود او باید ایجاد کند درحالیحدیت داشت
ماهیت خارجی برای این شکل حجم تعلیمی برای ما شد. بنابراین ذات باری را وقتی که ما تصور کنیم که این 

اهیتی را تصور توان در آن وجود بحت و بسیط مذات باری عبارت از آن وجود بحت و بسیط است آیا می
توان میزی در همان وجود تصور کرد که میزی وجود دارد، اختلافی وجود کرد؟! حدی را تصور کرد؟! آیا می

شود؟! رتبۀ دارد، شدت و ضعف در آن حقیقت نوریه وجود دارد، قوت و ضعف در آنجا وجود دارد؟! می
، تمام اینها همه خلاف فرض است و همۀ تواند تصور کنیدهای مختلف شما در وجود باری میمختلف و رتبه

نظر اینها مخالف با جنبۀ بساطت و جنبۀ لا حدیت و لا رسمیت و جنبۀ لا انتهائیت اوست. این مسئله از این نقطه
 تواند معطی باشد. این مسئلۀ اول.مفروغٌ عنه است. بنابراین فاقد شیء نمی

تواند افاضه شود بنابراین در این ناحیۀ مفیض حد نمیپس حالا که در این اضافۀ اشراقیه و این افاضه از 
های گذشته اگر درنظر رفقا باشد عرض کردم که آنچه که وجود خارجی چه چیزی تحقق پیدا کرده؟! در بحث

 در حقیقت ذات باری هست ...
ن شود چوشکی در این مسئله نیست، وقتی که ما نفی ماهیت از ذات باری کردیم که ماهیت افاضه نمی

ماهیت در ذات باری نیست که افاضه بشود، خدا ماهیت و حد را قرار نداده است. علاوه بر او اشکال دیگر این 
تواند داشته باشد؟ وقتی است که ماهیت عبارت از حدود خودش است پس تا شیئی نباشد حدود چه معنایی می

باید کاغذ وجود داشته باشد تا مستطیل بودن  توانید مستطیلی در اینجا ترسیم کنید، اولکه کاغذ نباشد شما نمی
تحقق پیدا کند و تا کاغذی نباشد مستطیل در اینجا معنا ندارد. پس در مرحلۀ اول کاغذ باید باشد، ماده باید 

شود، دنبال این ماده عوارض خارجی باید مترتب باشد. این ماهیتی که از ناحیۀ پروردگار افاضه میباشد و به
گیرد ه چیز تعلق بگیرد تااینکه تعین خارجی تحقق پیدا بکند؟ آن چیزی که ماهیت به آن تعلق میخواهد به چمی

کند. برفرض تسلیم به افاضۀ چیست؟ وجود که اختصاص به ذات باری دارد و به خارج از آن ذات تراوش نمی
ی از ذات باری به غیر از اندازۀ ذرةٌمثقالماهیت معنایش این است که وجود اختصاص به ذات باری دارد و به

کند. اگر ما تسلیم این مسئله بشویم ماهیت که عبارت از یک حدود برای باری تراوش و ترشح و سرایت نمی
شیء است، این حد به چه چیزی تعلق گرفته است؟ آیا ممکن است که حد به امر عدمی تعلق بگیرد و آن امر 

 عدمی دارای حد بشود؟! عدم که حد ندارد.

 «ها نماهاییم هستیما عدم»شعر  معنای
 گوید:لذا وقتی که مولانا می

 ها نما *** تو وجود مطلق و هستی ماهاییم هستیما عدم

اینکه اصلًا بودی در کار نیست و گوید که تو وجود مطلق و تو هستی ما هستی، بودِ ما تو هستی نهمی
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اگر بود ! تصاص به تو دارد پس ما چه هستیم؟قضیه این است که فقط بود اخ. هرچه بود و هست مال توست
پس در واقع وجود ! وجود عدم که دیگر معنا ندارد پس یک وجودی باید باشد! شویمتو نباشد ما یتیم می

ها اگر درنظر اینکه بنا بر رأی بعضیاسمش را بخواهیم هرمی بگذاریم نه[. است]ماهیت وجود تنزیلی وجود 
جا اعتراف کرد به که مرحوم آخوند در همینطوریائلین به اصالت ماهیت همانرفقا باشد در توضیح کلام ق

اشراق قائل شده بر اینکه حقایق نوریۀ وجود اینها، همین مرتبۀ خود اینهاست اما نسبت به اینکه خود صاحب 
صاحب اشراق سایر مسائل نوریه از امکانیه و مادیه، آنجا قائل به اصالت ماهیت شده و در آنجا اشکال برای 

 پیش آمده است.

 حقایق وجودیۀ خارجیه عبارت از تجلی و افاضۀ حقیقت وجود بر این قوالب امکانیه
گوید که ما باید کلام صاحب اشراق را بر همان چه که مورد نظر خود ماست حمل کنیم؛ لذا ایشان می

بر این قوالب امکانیه است. آن حقایق وجودیۀ خارجیه عبارت از تجلی حقیقت وجود و افاضۀ حقیقت وجود 
خب البته مقصود از این قوالب امکانیه عبارت از هیولا و صورت نیست بلکه عبارت از همان مرتبۀ فقریه نسبت 

 کند.ای است که مسئله در آنجا تحقق پیدا میبه حقایق نوریه در همان مرتبه
وجود باشد؛ این مسئله باید افاضۀ  شود که باید افاضۀهذا مسئله در باب افاضه مشخص میعلیٰ بناءً

طور عرض شد که اثر افاضه، نفس وجود باشد وجود باشد اما اگر درنظر رفقا باشد در سال گذشته در بحث این
وتصرفی در مسئلۀ وجود. خب این وجود که بوده است! این وجود مانند این وجودی که گونه دخلبدون هیچ

و لا حدی و لا رسمی و سعی مانند این ماء که در دست من هست اگر نحنحو بحت و بسیط و بهبوده پس به
ای در خارج تحقق پیدا کرد؟! ماهیت که از ناحیۀ جاعل افاضه نشده است وجود مانند این بود پس چه مسئله

چون فاقد شیء معطی نیست. اگر ماهیت از ناحیۀ جاعل افاضه بشود معنایش این است که ذات جاعل مانند 
ها میلیاردها ماهیات مختلف که اینها همه ها میلیونماند که در آن کیسه ترکیب شده است از دهای مییک کیسه

عنوان جمع بین متفاوت و واسطۀ اختلاف رتبه و اختلاف کیفیت اختلاف ذاتی در خود ماهیت بهباهم به
، لوبیا بریزید، عدس هم بریزید و ای که شما در آن نخود بریزیداند مثل کیسهمختلفات در کنار هم قرار گرفته

ای است که دارای دو کیلو وزن گیرید. خب الآن این کیسه کیسهگندم هم بریزید و این کیسه را به دست می
است، این کیسه است ولیکن ده هزارتا چیز در این کیسه هست و از هرکدام یک دانه ریخته شده است. در 

ن کیسه شده است گرچه یک کیسۀ واحد است ولی درون آن مختلف اینجا جمع بین مختلفات و متعارضات، ای
هست؛ مختلف از ماهیات مختلفه و اجناس مختلفه است. خب حالا ذات باری هم همین است؛ ذات باری 
نفس تعین و حیثیت ذاتش عبارت از جمع بین ماهیات است یعنی آن حیثیت خارجی ذات باری، آن حیثیت و 
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فات و تقارن بین متضادات است. خب اینکه مشخص است که باطل است! خب تعینش یعنی جمع بین مختل
کند؟ حالا به دهد؟ چه کار میدر ذات باری که ماهیت راه ندارد، آن در مقام اضافه و افاضه چه عملی انجام می

ع که خواهد بکند هر نوخواهد باشد! آن کاری که میخواهد بکند و هر نوع که میهر کیفیت هر کاری که می
تواند افاضه کند! تازه به چه چیزی افاضه خواهد بکند چیست؟ ماهیت که نمیخواهد باشد، آن کاری که میمی

تواند افاضه کند، باید یک امر وجودی باشد که این ماهیت را بیاورد و بچسباند به بکند؟ به امر عدمی که نمی
شود. بنابراین به امر عدمی که دم ذاتی میهم قشود درقبال خودش، آنآن وجودی که آن امر وجودی می

تواند ایجاد کند پس جاعل در اینجا شود تعلق بگیرد، وجود هم که خودش وجود داشته و وجود را که نمینمی
 دهد؟چه کاری انجام می

کنم آنچه را که قبلًا خدمت رفقا عرض شد صحبت و بحث به اینجا رسید. اینکه خدمتتان عرض می
کند و بعداً بعضی را تأیید ب از اینجا به بعد است که مرحوم آخوند کلام صاحب اشراق را نقل میخاطر مطالبه

آورد، دیگران هم در اینجا از این کند و در مقام اشکال بین این دو قضیه مسائلی را میکند و بعضی را رد میمی
شراق در اینها جمع کردیم و حالا در جایش اند و آن مطالب را نسبت به کلام صاحب ابه بعد مطالبی را ذکر کرده

آید که افرادی مثل صاحب اشراق که اینها قائلین به اصالت ماهیت هستند، نه اش در اینجا میآید و نتیجهمی
گویند که خود عنوان اینکه وجودی در خارج نیست، نه. درد اینها این است، اینها میقائل به اصالت ماهیت به

که اختصاص به ذات باری دارد، آن وجود هم که در آنجا لا انتهائیت دارد و اطلاق در  وجود باری و وجودی
ذلک است و خود آن وجود قابلیت برای حد ندارد آنجا حکومت دارد و حاکم است و متصل به اطلاق و امثال

 در خود نفس ذات.

 تعریف مقام تنزل
هد عبارت از مقام تنزل است. تنزل یعنی چه؟ دبنابراین آنچه که الآن آن ذات باری در خارج تعین می

تنزل یعنی ذات حالتی به خود بگیرد و تغییری در خود ایجاد کند یعنی خود آن ذات که خود آن وجود است 
 تغییری در خود ایجاد کند که همان حیثیت وجودیه بدون اینکه دست بخورد بدون اینکه انقطاعی پیدا شود...

اینها قائل هستند بر اینکه وجودات ما همه وجودات استقلالی است و هر یکی که این عوام و طوریهمان
کردیم و آن آقا که یک صفحه هم فلسفه نخوانده بود برای خودش حسابی دارد. ما در یک درسی شرکت می

م ها همه بیخود است! اگر اختیار نداریکرد که چه کسی گفته که ما اختیار نداریم، این حرفداشت اثبات می
خواهد و حالا خیر، همۀ ما اختیار داریم و خدا برای ما خیر را میبنابراین پس تکالیف از کجا آمده است؟! نه

خواهد پس چرا تکلیف کرد؟! اگر دهیم و اگر بگوییم که خدا برای ما شر را میما مخالفت خدا را انجام می
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 و مخالفت کردیم و ... خواهد و ما در اینجا آمدیمبگوییم: خدا برای ما خیر را می

رد شخص ناآگاه نسبت به فلسفه بر دلالت آیۀ ﴿وَمَا رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ وَلََٰكِنَّ ٱللَهَ رَمَى﴾ بر توحید 
 افعالی

ایشان معنا   1تَ وَلَٰكِنَّ ٱللَهَ رَمَى﴾ٓ  رَمَي ٓ  تَ إِذٓ  ای که در اینجا دارد: ﴿وَمَا رَمَيبعد راجع به آیه
کند. جوابش این است که رمی داریم تا رمی؛ یک گویند: این آیه دلالت بر توحید افعالی میکردند که میمی

اندازیم و یک رمی خاص است که خدا در آنجا نظرش به آن تعلق گرفته است. آن رمی رمی داریم که ما می
کیفیت انجام شده و به آن نحو بوده است. فرق پیغمبر در آنجا معلوم است که یک رمی خاص بوده که به آن 

طور نشد؟! طوری پیغمبر یک سنگ را بیندازد. چرا وقتی که یک سنگ دیگر را انداخت اینکند بااینکه همینمی
شود که چون آن رمی یک رمی خاص بوده است لذا در اینجا داریم که خیال نکن آن سنگ که پس معلوم می

سنگ را تو انداختی منتها ما در آنجا اثر را دادیم که تمام اینها قائل به تحقق خارجی  انداختی کار خودت بوده آن
ذلک ولی تر، قلیل و امثالتر، خفیفنحو ضعیفنحو اضعف؛ بهوجودات درقبال وجود پروردگار هستند منتها به

ست و این وجودات قائل به انقطاع این وجود از آن وجود هستند. آن وجود باری برای خودش یک حالتی ه
وکتابی دارند. وجود باری برای خودش اقتضائاتی دارد این وجودات مادی مادی هم برای خودشان یک حساب

 هم برای خودشان اقتضائات و چیزهایی دارند.
بنابراین آنچه که امثال صاحب اشراق را واداشته است بر اینکه قائل به اصالت ماهیت بشوند البته در 

 وریه، نه در سایر وجودات...مورد وجودات ن
اشکال از این نقطه به بعد به صاحب اشراق وارد خواهیم کرد، در بحث عدم تنافی بین ماده و تجرد که 

ها را زدیم خب این بحث بسیار دقیقی است این اشکال را وارد خواهیم کرد که آمدیم در اینجا این حرف
که شما تنزل را قبول کردید دیگر تا آخرش تسری بدهید. همینها را ادامه بدهید و به سایر موارد ممکنه حرف

توانید بیایید در وسط خط بایستید و بگویید که این تنزل واجب الوجود آمده است در باید قبول کنید و نمی
اینجا توقف کرده و وجود در اینجا عین رتبۀ ماهوی آنهاست ولی در سایر موارد قائل به اصالت ماهیت هستیم. 

که شما قائل به در مورد ابداعیات وجود هستید در سایر موارد هم باید قائل به این باشید. چطور اگر همین نه،
ای بوده که صاحب اشراق را واداشته که اینکه مرحوم آخوند در اینجا به این نکته اشاره کردند و این دغدغه

                                                      
 :272. مهر تابان، ص 17( آیه 8. سوره انفال ) 1
 «آن زمان که اى پيغمبر تو تير انداختى، تو تير نينداختى! بلکه خدا تير انداخت!»
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 ایشان قائل به اصالت ماهیت بشوند.
تواند ماهیت باشد، وجود هم که اختصاص به ذات او دارد بنابراین این مسئله اینجاست که مفیض نمی

وسط چه نباید تحقق پیدا بکند؟ ماهیت که برای او نیست که بخواهد افاضه بکند و وجود هم که برای خودش 
ه است و ما برای هرکدام وجود استقلالی درقبال وجود ذاتی داریم. و جود که برای اوست و از ناحیۀ او هم ب

کسی بخشش نشده است، ماهیت هم که در ذات باری معنایی ندارد بنابراین در چه تحقق پیدا کرد؟ در هیچ! 
که ما انسان درحالی  1ءً﴾ٓ  َ انُ مَآ  ٓ  سَبُهُ ٱلظَّمٓ  يَح ٓ  بِقِيعَة ٓ  هرچه ما داریم نیم اعدام است. ﴿كَسَرَابِ 

دهیم. شما اثر میبینیم و ترتببینیم و ارض میجر میبینیم، حبینیم، سماء میبینیم، شجر میبینیم، حیوان میمی
که وقتی کند؟ درحالیگویید که[ چه فرقی میخورید و ]نمیجای آب، این پلاستیک را نمیکه تشنه هستید به

شوید جای آن آب بخورید سیر نمیتشنه هستید باید آب بخورید و وقتی گرسنه هستید باید نان بخورید و اگر به
شود. بنابراین جای آب هم اگر نان بخورید بدتر تشنه میشوید! بهشود ولی سیر نمیفع تشنگی میو فقط ر

نظر باعث شده که در مسئلۀ جعل قائل به یک اثری در اینجا هست و آن قابل برای انکار نیست لذا از این نقطه
 شاءالله توضیحش برای جلسۀ بعد باشد.مطالب دیگری باشند إن

 لی محمّد و آل محمّدأللهم صلّ ع

                                                      
 :٣1٧، ص 1٨. امام شناسی، ج ٣٩( آیه 2٤. سوره نور ) 1
 «مانند سرابی است در زمین هموار که شخص تشنه آن را آب پندارد.»
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